
قرار نداد، ریشه‌ و عامل تمام مصائب و انحطاط را خویشتن و خود 
می‌داند. و از همین‌روســت که رشــید رضا تضــادی نمی‎بیند بین 
سلفی‌گرایی خویش و اقرار به اینکه تلقی پدیدارشناسانه از غرب 
موجب مزایا و منافعی برای مسلمین شده است. رشید رضا، پس از 
این مقدمات مهم، چند مزیت مهم‌تر غرب برای جوامع مسلمان و 

شرقی را نام برده و تبیین می‌کند:
الف( استقلال اندیشه:

رشــید رضا می‌نویســد: »همانا کســی که حــق و صواب را بــا نظر و 
اســتدلال درک نکند نه عالمِ اســت و نه سیاســت‌بلد؛ بلکه حتی 
عاقل هم نیست«.7  او می‌گوید که شرق بسی بیشتر از غرب گرفتار 
تقلید و نیز استبداد است. البته رشید رضا یادآور می‌شود که اسلام 
ابتدا برای ســتیز با این رویه برآمد اما بعد از پنجاه ســال اســتبداد 
دوباره به میان مسلمین بازگشــت. او ادامه می‌دهد: »اروپا در راه 
استقلال فکر و اراده جهاد افضل کرد تا اینکه دشمنان خود از بین 
روحانیون و فرمانروایان مستبد را شکســت داد و دلیل را بر صدر 

نشاند و تقلید را به زیر کشید«.8
او در ادامه به این موضوع تاریخی اشاره می‌کند که ورود مدارس 
اروپاییان به شــرق باعث شــد که شرقیان شــیوه‌های نوین بحث 
و اســتدلال را از غربیان بیاموزند و »نســیم اســتقلال ]اندیشه[ را 

استنشاق کنند«.9 
شــیخ رشــید رضــا ســپس در انتهــای قســمت دوم از ایــن 
سلســله‌مقالات انتقادات تندی را روانۀ هم‌کسوتان خود از میان 
علمای دینی کرده و آن‌ها را به دلیل فقدان این آسیب‌شناسی به 

باد انتقاد می‌گیرد:
پس این نفع بزرگی است که ما از اروپایی‌ها بهره برُده‌ایم 
و از ایــن بابت بایــد از آن‌ها تشــکر کنیــم و دانششــان را 
بستاییم. و شایستۀ مســلمانان نیســت که با استناد به 
قرآن حکیم -که هدایت‌گر به‌سوی نابودی تقلید و مبتنی 
بر استقلال ]اندیشه[ است- چنین واقعیتی را انکار کنند، 
زیرا اگرچه قرآن حقیقتاً چنین اســت و افــراد باانصاف از 
میان دانشمندان اروپایی نیز به این حقیقت معترف‌اند، 
اما قــرآن نقش چنیــن تذکاردهنــده‌ای را برای شــرقیان 
عموماً و خاصه مسلمین نداشت؛ و دلیل ما بر این امر این 
است که روحانیونِ در میان ما هنوز هم غالباً اسیر تقلید 
و دشمنان استقلال ]اندیشه[ هستند. پس باید در حق 
خود منصف باشیم و از کسی که ما را به مصلحتمان تذکار 

داده تشکر کنیم.10
ب( خروج از استبداد

رشــید رضــا در ســومین قســمت از سلســله‌مقالات »منافــع 
الأوربييــن ومضارهم فــي الشــرق« دومین مزیت مهــم تلاقی 
با تمدن غربــی را رهایی از اســتبداد می‌دانــد. او در اینجا ابتدا 
بــه سرشــت غیراســتبدادی دوران موســوم بــه عصــر خلفای 
راشــدین اشــاره می‌کند که به باور وی بــا ورود بــه دورۀ اموی به 
حکمرانی اســتبدادی بدل شد. رشــید رضا ســپس ردپای این 
اســتبداد را تا عصر ممالیک و ســلطنت عثمانــی پیگیری کرده 
و، با انگشت‌گذاشــتن روی برخی از رفتارهای حاکمان شمال 
آفریقــا در تونــس و مصــر و الجزایر، ایــن اعَمال را »نظیــر تجاوز 
فرانسه به الجزایر« قلمداد می‌کند.11 رشید رضا سپس متوجه 
آسیب‌شناسی سلســلۀ عثمانی می‌شــود. او می‌گوید که بقای 

استبداد در این حکومت‌ها به دو دلیل است: »یا به دلیل جهل 
حاکمان به وضعیت ]حکمرانی[ غربیان، به‌سبب عدم اختلاط 
با غربیان و اقتباس از علومشان... و یا اینکه سلطۀ استبدادی 
-نظیر حکومت عثمانی- در ممانعت از رسیدن علم به جاهلین 
همچنان قوی‌تر و تواناتر ]از تأثیرات تلاقی با غربیان[ است و به 
اصلاح‌خواهانِ آگاه حمله می‌کند«.12 رشید رضا دربار عثمانی 
را به »محاربه بــا علم و دین« و »حمله به عقــا و آگاهان« متهم 
می‌کند.13 او می‌گوید که مطبوعات نوین در پایتخت عثمانی، 
از نگاه حکومت، مصداق »اشد جنایات و اعظم جرائم«هستند. 
بعید نیست که رشید رضا با این سخن تند کنایه‌ای هم به تأخیر 
ورود صنعت چاپ و نشــر به عثمانی تا قرن هجدهم زده باشد 
که با تأیید فقها در دورۀ بایزید دوم و پسرش سلیم محقق شد. 

عجم‌اوغلو و رابینسون دراین‌باره می‌نویسند:
ج از قلمــرو مرکــزی امپراتــوری عثمانــی در  در خــار
آناتولی، چاپ از ایــن هم عقب‌تر بــود. به‌عنوان مثال 
اولین دستگاه چاپ در مصر در ســال ۱۷۹۸ به‌وسیلۀ 
فرانسویان و به‌عنوان بخشی از تلاش ناموفق ناپلئون 
برای اشــغال آن کشــور راه‌اندازی شــد. تا ابتدای نیمۀ 
دوم قرن نوزدهم هنــوز تولید کتاب در وهلۀ نخســت 
به‌وســیلۀ کاتب‌هــا انجام می‌گرفــت که نسَُــخ موجود 
را به‌صــورت دســتی رونویســی می‌کردنــد. در اوایــل 
قــرن هجدهــم گفتــه می‌شــد کــه هشــتادهزار کاتب 
در اســتانبول فعالیــت می‌کردنــد. ایــن مخالفــت بــا 
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